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صلاة المسافر
جلسه 118 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

در مباحث گذشته دو دسته از روایات بیان شد: الف‐ روایات که مگفت نمازِ عناوین مثل ماری در سفر تمام است. ب‐
روایات که مگفت شرط برای وجوب تمام در سفر نسبت به مثل ماری، عدم اقامه عشرة ایام در وطن یا در محل مقصد وی

مباشد؛ یعن اگر ماری در وطن یا در مقصدی که به سمت آن مرود ده روز نماند نمازش تمام و روزهاش صحیح است، اما
اگر اقامه عشرة ایام در منزل و یا در مقصد را داشته باشد نمازش قصر است.

جمعبندی بحث

برای جمعبندی بحث چند نته را باید بیان کنیم:

نته اول: به نظر ما عناوین مثل «بیوتهم معهم» یا «منزلهم معهم» که در برخ روایات وارد شده بود، عنوان مشیر به «من کان
سفره اکثر من حضره» است در نتیجه خود این عناوین موضوعیت ندارد.

نته دوم: به نظر ما روایات که در آنها، در کنارِ عناوین مثل الماری، الری، الراع و الاشتقان تعلیل «لأنه عملهم» ذکر شده
بود هم با قرائن متعدد (4 قرینه) به آنچه قدما (من کان سفره اکثر من حضره) از روایات استفاده کردند بازگشت مکند نه آنچه

متأخرین (من کان شغله السفر) گفتند؛ در نتیجه فقط عنوان «من کان سفره اکثر من حضره» یا «کثیر السفر» وجود دارد و
بین «من کان بیوتهم معهم»، «ماری» و سایر عناوین فرق وجود ندارد؛ چون لازمه کلام متأخرین این است که من کان بیته

معه، ماری، اعراب، راع و... هر کدام ی عنوان هستند و ملاکشان در مسئله وجوب تمام در باب نماز فرق مکند در
حالکه اینطور نیست.

به خوب «مثل «یختلف»، «یتردد» و «یدور در روایات الفاظ البته گفتیم هر چند لفظ کثیر به عنوان کثیر در روایات نیامده ول
دلالت بر این معنا دارند.

نته سوم: ما در بعض از مباحث فقه و اصول مبنای بسیار مهم را مطرح کردیم که در بسیاری از مسائل فقه و اصول
و تحتان گیرد و آن این است که عناوین وارد شده برای واجبات و محرمات در ادله به دو عنوان فوقانمورد استفاده قرار م

انحلال پیدا مکند.
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مثلا در بحث غناء، فقها برای غنا تعاریف متعددی را ذکر مکنند که غنا چیست؟ در آن بحث ما روایت را پیدا کردیم که امام
(علیه السلام) به راوی فرمود اگر ی طرف را حق و ی طرف را باطل قرار بدهند، غنا در کدام طرف قرار مگیرد؟ راوی

عرض کرد در طرف باطل. امام در ادامه فرمود پس غنا حرام است.[1] یا مثلا اگر غنا مصداق «ليضل عن سبيل اله‏»[2] قرار
گرفت که عنوان فوقان است باطل و حرام مشود. پس معلوم مشود عنوان که موضوع برای حرمت است عنوان باطل

است و خود غناء موضوعیت ندارد؛ در نتیجه دیر لازم نیست غنا را تعریف کنید بله باید سراغ باطل که عنوان فوقان است
برویم. نظیر این مطلب را در مباحث اصول هم پیدا کردیم.

در مانحن فیه که مگوئیم عنوان ماری، راننده، چوپان و... خصوصیت ندارد، نباید بوئیم از ابتدا که اینها شروع به این
عناوین کردند و به او مثلا ماری گفتند، نمازش تمام است چون این روش فن نیست؛ بله ماری ی عنوان تحتان و عنوان

فوقاناش کثیر السفر است و ماری، کری، راع، اشتقان و... من حیث إنه مصداق لثیر السفر نمازشان تمام است؛ در نتیجه
،م شامل کری، راعندارد و این ح اری خصوصیتارٍ»، ما مميفرماید «اکه م در بحث اقامه عشرة أیام و در روایات

اشتقان، التاجر الذی یدور ف تجارته، الامیر الذی یدور ف امارته و... هم مشود. حت مثلا کسکه کارش گردشری است هم
همین حم را دارد.

لذا متوجه مشویم مش قدما چقدر دقیق بودهاست و علت اینکه در برخ روایات ائمه فقط مصداق و در برخ تعلیل (یعن لأنه
عملهم که ما این عنوان را به کثیر السفر برگرداندیم) را ذکر کردند همین است.

وقت ملاک کثیر السفر شد، فقیه با دقت متوجه مشود عنوان «بیوتهم معهم» خصوصیت در تمام بودن نماز ندارد؛ کما اینکه
در مورد کس که در شهری هر روز در ی کوچه و جای زندگ کند (مثل کارتنخوابها) نمتوان گفت چون بیته معه است
پس از مصادیق کثیر السفر باید باشد. ضمن اینکه طبق این مبنا تفی که مرحوم سید و امام در مورد ملاح قائل شدند که

گفتند ملاحین دو گروهند: الف‐ ملاحین که خانهشان در سفینه است ب‐ ملاحین که کنار بندر خانه دارند با کشت مروند و
برمگردند، صحیح نیست.

نته چهارم: گفتیم کثیر السفر در صورت نمازش تمام است که ده روز در وطن یا محلّ که مرود نماند؛ پس اگر ده روز ماند
قاطع عنوان کثیر السفر است. سؤال این است که آیا شارع برای کثیر السفر معنای شرع مکند یا اینکه معنای شرع نمکند

بله مگوید من کثیر السفر را دو قسم مکنم:

1) کثیر السفری که ده روز در شهرش مماند که نمازش شسته است. عرف در این قبیل موارد که اگر کس ده روز در شهرش
بماند و 20 روز مسافرت برود، دوباره ده روز در شهرش بماند و دوباره 20 روز مسافرت مرود کثیر السفر اطلاق مکند اما

شارع مگوید من نماز این کثیر السفر را شسته مدانم چون ده روز در وطنش بودهاست. طبق این بیان ظاهر روایات که
مگوید اقامه عشرة أیام وجوب تمام را بر کثیر السفر قیچ مکند، ذکر ی شرط برای این حم است اما شرط محقق موضوع

نیست و شارع معنای جدیدی برای کثیر السفر نمکند، بله کثیر السفر معنای عرف دارد.  2) کثیر السفری که ده روز در
شهرش نمماند که نمازش تمام است.

از این بیان جواب از این اشال هم روشن مشود که اگر کس بوید، شما قائلید که سفر معنای شرع دارد پس باید کثیر
السفر هم معنای شرع داشته باشد؛ چون در جواب مگوئیم بین این دو ملازمه وجود ندارد چون معنای شرع سفر هشت

فرسخ است و این هشت فرسخ به معیاری که نزد عرف است (مثلا از سفر سوم به بعد) محقق مشود.

نته پنجم: در مورد سه روایت که خواندیم گفتیم این مطلب مسلم استفاده مشود که اقامه عشرة أیام قاطعةٌ لوجوب التمام



لثیر السفر.[3] منته گفتیم در مدلول روایت که به نقل صدوق و شیخ از عبداله بن سنان بود (روایت پنجم و ششم باب 12)
اشال وجود داشت که توجیهاتش را هم ذکر کردیم.

در صدر روایت آمده اگر کس کمتر از پنج روز در وطن بماند وقت به سفر مرود نمازهای روزش را قصر و نماز شبش را
تمام بخواند. گفتیم این فقره از روایت یا معرض عنه کثیری از فقها إلا صدوق، شیخ، ابن براج و ابن حمزه است یا مطابق با تقیه

است چون با فتوای کثیری از عامه سازگاری دارد. به نظر ما احتمال دوم قویتر از احتمال اول است.

این نته را هم گفتیم اگر صدر روایت مشل به جهت اعراض یا تقیهای بودن داشت، خلل در عمل به ذیل ایجاد نمکند.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم بروجردی

تا اینجا اشالات آقای بروجردی (قدس سره) نسبت به روایت پنجم و ششم باب 12 مورد بررس قرار گرفت که در کلمات
دیران هم آمده بود. اما ایشان اشال نسبت به روایت اول این باب اشال دارند که این اشال را فقط در فرمایشات ایشام

دیدم.

قَامم نم قَلا دْخُلُهلَدِ‐ الَّذِي يالْب ف وا هنْزِلم ف قَامارٍ اا مميا قَال ‐متي و ومصارِي الَّذِي يدِّ الْمح نع لْتُهامتن حدیث: «س
هلَيفَع ‐اميا ةشَرع نم ثَركا دْخُلُهلَدِ الَّذِي يالْب ف وا ‐هنْزِلم ف هقَامانَ منْ كا داً‐ وبا امالتَّم و اميالص هلَيع بجو ‐اميا ةشَرع

«.فْطَارا و يرالتَّقْص

در قسمت اول روایت، سائل که عبداله بن سنان است مگوید از امام صادق پرسیدم ماری که روزهاش را در سفر مگیرد و
نمازش را هم تمام مخواند کیست؟ قال (علیه السلام) فرمود هر ماریای که در منزل (یعن وطنش) یا در محل که مرود

کمتر از ده رو مماند. در قسمت دوم روایت امام مفرماید اگر در منزل (وطن) یا در مقصد بیش از ده روز بماند، در سفری
که بعد از آن مکند فعلیه التقصیر و الافطار. از روایت مسلم استفاده مشود که بین اقامه عشرة ایام در وطن و غیر وطن و

کمتر از اقامه عشرة ایام فرق وجود دارد.

مرحوم آقای بروجردی در مقام اشال مفرماید جمع بین کلمه «ابداً» در فقره اول و «أو» در فقرهی دوم مشل است؛ چون
امام (علیه السلام) در فقرهی اول مگوید اگر کس در وطن یا در غیر وطن کمتر از ده روز اقامه کند و مفهومش این است که
اگر در وطن و غیر وطن بیش از ده روز باشد پس مناسب با این مفهوم وجود «واو» در فقره دوم است نه «أو» در حالکه در

ذیل مگوید «و انْ كانَ مقَامه ف منْزِله او ف الْبلَدِ»  که أو در مقابل واو و واو در مقابل أو است.

به بیان دیر ایشان مگوید در ظاهر روایت امام(عليه السلام) مخواهند بویند کدام ماری ابداً نمازش تمام و روزهاش
صحیح است و کدام ماری ابداً نمازش قصر و روزهاش غیر صحیح است؛ لذا اول روایت مفرماید اگر در منزل یا در بلد اقل
از مقام عشرة ایام بود وجب علیه الصیام و التمام ابدا پس مقابلش باید این باشد که اگر در منزل و وطن بیش از ده روز باشد

در حالکه با «أو» آوردهاست.

ایشان در ادامه مفرمایند این اشال قابل جواب است به این بیان که اگر بوئیم روایت در مقام تقسیم ماری است یعن امام
مخواهد بفرماید کدام ماری ابداً نمازش تمام و کدام ماری ابداً نمازش قصر است این اشال وارد است؛ اما اگر گفتیم در
مقام تقسیم ماری نیست بله روایت مگوید کدام اقامه موجب تمامیت نماز و کدام اقامه موجب قصر نماز است این اشال

وارد نیست. به نظر ایشان همین احتمال صحیح است یعن روایت در مقام این است که بوید إقامه بر دو قسم است: الف‐



اقامهای که در سفر بعد از آن نماز تمام است که اقامه کمتر از ده روز باشد ب‐ اقامهای که در سفر بعد از آن نماز قصر است
که اقامه بیش از ده روز باشد.[4]

پس از روایات به خوب استفاده مشود اقامه عشرة أیام قاطع برای وجوب تمام در نماز مسافر است. اگر هم کس در دلالت یا
سند این روایات خدشه کند[5] و مجبور به کنار گذاشتن روایات شویم، بر این معنا اجماع داریم که اقامهی عشرة ایام قاطعةٌ

لوجوب التمام ف صلاة المسافر و لذا صاحب مدارک هم روی همین اجماع تیه مکند و مسئله را تمام مکند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و عنْهم عن سهل عن عل بن الريانِ عن يونُس قَال: سالْت الْخُراسان ع عن الْغنَاء و قُلْت انَّ الْعباس ذَكر عنْكَ انَّكَ
نع لَهافَس هلَيع هال اتلَوفَرٍ صعا جبا َتا ًجنَّ را فَقُلْت نَاءالْغ نع لَناس لَه ذَا قُلْتا هم ِنْدِيقالز ذَبك فَقَال نَاءالْغ ف صّختُر
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